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الف نشریه داخلی انجمن شاعران ونویسندگان گراش است.

الف پنجشنبه هر هفته در gerishna.com منتشر می شود.

الف شماره۷۳۸ همزمان با جلسه ۸۳۸ انجمن منتشر شد.
این شماره الف 2۱ خرداد ۱۳۹۴ در گراش منتشر شده است.

آثار خود را به ایمیل gerash@gmail.com برای الف بفرستید.
محمد خواجه پور، رضا شیروان، ابوالحسن محمودی، حسن تقی زاده و حوریه رحمانیان 

اعضای بیست و نهمین دوره گروه دبیران انجمن شاعران و نویسندگان گراش هستند.
الف نشریه ای مستقل است و آثار منتشر شده تنها دیدگاه نویسندگان است

نوشتن‌شکلی‌از‌زندگی‌ست

gerishna.com
mailto:gerash@gmail.com
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شعر

شاو سرد زمسو و
هوا ابری

تک تیفون تلواسه
بازم بند دلم ابری

موه فریاد بکنم با غرشت
از درد

خدایا ایی چه دنیایین
همه دل مرده و دل سرد

تغرگ از آسمون طعنه و تهمت
برسایی

چه کردایی اگم ملت
دنسایی؟!

تموم جنگ و خین و مرگ
من داعش

اگم دلال خونه برچه خین تک شیشه کردایی؟!

مجا نزواشبارن، شهر غمبارن
کمیتر بخسیا مردن

همه کفتاریا یک شاخه زیتون
شکپ بارن

علی‌اکبر‌شاه‌محمدی

زمسو

aleph.ir
aleph.ir
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ای دل چرا گشتی چنین؟ سر تا به پا آهی دگر
رفتی به آسانی چنان، در کوی دل خواهی دگر

 
در این اوان زندگی، عشق و می و مستی چرا؟
کز درد تو همچون علی، هم در پی چاهی دگر

 بن بست تاریکی شده، این زندگی از بهر تو
در پیچ و خم در این جهان، داری جز این راهی دگر؟

 عهد و وفا، مهر و صفا، ظلم و جفا، در کار عشق
باشد بن و اصل عمل، از این که آگاهی دگر؟!

 ای دل گمان مگزین دمی، که این هستی ات آمد به سر
چون یوسفی باشی کنون، اندر ته چاهی دگر

 در عاقبت روزی رسد، صد مرتبه باشی عزیز
او همچو شهبانو شود، وی دل! شوی شاهی دگر

مهدی‌فتاحی

aleph.ir
gerishna.com
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23داستان‌ترجمه

 She and her husband are so nervous that throughout their 
conversation they keep going into the bathroom, closing the 
door, and using the toilet. Then they come out and light a 
cigarette. He goes in and urinates and leaves the toilet seat 
up and she goes in and lowers it urinates. Toward the end 
of the afternoon, they stop talking about the divorce and start drinking. He drinks 
whisky and she drinks beer. When it is time for her to leave to catch her train he has 
drunk a lot and goes into the bathroom one last time to urinate and doesn’t bother 
to close the door. 
     As they are getting ready to go out, she begins to tell him the story of how 
she met her lover. While she is talking, he discovers that he has lost one of his 
expensive gloves and he is immediately upset and distracted. He leaves her to look 
for his glove downstairs. Her story is half finished and he does not find his glove. 
He is less interested in her story when he comes back into the room without having 
found his glove. Later when they are walking together on the street he tells her 
happily how he has bought his girlfriend shoes for eighty dollars because he loves 
her so much. 
     When she is alone again, she is so preoccupied by what has taken place during 
the visit to her husband that she walks through the streets very quickly and bumps 
into several people in the subway and the train station.  She has not even seen them 
but has come down on them like some natural element so suddenly that they did 
not have time to avoid her and she was surprised they were there at all. Some of 
these people look after her and say “Christ!” 
     In her parents’ kitchen later she tries to explain something difficult about the 
divorce to her father and is angry when he doesn’t understand, and then finds at 
the end of the explanation that she is eating an orange, though she can’t remember 
peeling it or even having decided to eat it.    

Visit‌to‌Her‌Husband

Lydia‌Davis
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زن و همســرش آنقــدر عصبــی هســتند کــه در طــول گفتگوی شــان مرتــب 
ــد.  ــتفاده می کنن ــت اس ــد و از توال ــد، در را می بندن ــویی می رون ــه دستش ب
بعــد بیــرون می آینــد و یــک ســیگار روشــن می کننــد. مــرد مــی رود داخــل 
ــی دارد و زن  ــه م ــالا نگ ــی را ب ــت فرنگ ــد و در توال ــویی و ادرار می کن دستش

مــی رود تــو و آن را پاییــن مــی آورد و ادرار می کنــد. حوالــی غــروب، دیگــر در مــورد طــاق حــرف نمی زننــد 
و شــروع می کننــد بــه نوشــیدن مشــروب. مــرد ویســکی و زن آبجــو. وقتــی زن بایــد خانــه را تــرک کنــد تــا 
بــه قطــارش برســد، مــرد زیــادی مســت کــرده و بــرای آخریــن بــار مــی رود دستشــویی تــا ادرار کنــد و بــرای 

ــد.  ــت نمی ده ــودش زحم ــه خ ــتن در ب بس
ــردن  ــف ک ــه تعری ــد ب ــروع می کن ــرون، زن ش ــد بی ــا برون ــوند ت ــاده می ش ــد آم ــه دارن ــی ک ــا در حال           آنه
ایــن کــه چگونــه عشــق اش را ماقــات کــرده اســت. دارد حــرف می زنــد کــه مــرد یکهــو یــادش می آیــد یــک 
ــه هــم می ریــزد. او را  لنگــه از دســتکش های گرانقیمــت اش را گــم کــرده اســت و فــورا آشــفته می شــود و ب
ــده و مــرد هــم  ــه ی پاییــن دنبــال دســتکش اش بگــردد. داســتان زن ناتمــام مان ــا در راه پل تــرک می کنــد ت
دســتکش اش را پیــدا نکــرده اســت. وقتــی او بــدون دســتکش اش بــه اتــاق برمی گــردد عاقــه ی کمتــری بــه 
داســتان زن دارد. بعــد وقتــی بــا هــم دارنــد در خیابــان قــدم می زننــد، او بــا خوشــحالی بــه زن می گویــد کــه 
چطــور یــک جفــت کفــش هشــتاد دلاری بــرای دوســت دختــرش خریــده، چــون او را خیلــی دوســت دارد. 
     زن وقتــی دوبــاره تنهاســت، آنقــدر فکــرش مشــغول جریــان ماقــات بــا شــوهرش اســت کــه بــا شــتاب در 
خیابان هــا راه مــی رود و بــه چندیــن نفــر در متــرو و ایســتگاه قطــار تنــه می زنــد. او حتــی آنهــا را تــا بــه حــال 
ندیــده امــا چنــان یکهــو مثــل چیزهــای طبیعــی بــا آنهــا برخــورد کــرده کــه آنهــا حتــی فرصــت نکرده انــد از 
او دور شــوند و او هــم تعجــب می کــرد آنهــا اصــا چــرا آنجــا بوده انــد. بعضــی از ایــن آدم هــا برمی گشــتند و 

می گفتنــد: »چــه خبــره!«. 
ــه  ــان ب ــورد طاق ش ــخت را در م ــزی س ــد چی ــعی می کن ــن اش س ــزل والدی ــپزخانه ی من ــد زن در آش      بع
ــت اش  ــان صحب ــت در پای ــود و آنوق ــی می ش ــد او عصبان ــدرش نمی فهم ــی پ ــد و وقت ــح ده ــدرش توضی پ
ــه  ــن ک ــی ای ــا حت ــد ی ــادش نمی آی ــن آن را ی ــت گرفت ــه پوس ــورد، اگرچ ــال می خ ــک پرتق ــد دارد ی می فهم

ــه.  ــا ن ــورد ی ــال بخ ــته پرتق می خواس

دیدار‌با‌همسرش

لیدیا‌دیویس/‌ترجمه:‌راحله‌بهادر
*از » مجموعه داستان های لیدیا دیویس« چاپ پنگوئن، 20۱۱

**از نویسنده قبا داستانک های »تاش برای یادگیری« و » در یک خانه ی محاصره شده«
از همین کتاب ترجمه و در الف چاپ شده است. 

23داستان‌ترجمه
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از  تعــدادی  درگذشــت  و  تولــد  ســال روز 
ایــن  ایــران و جهــان در  موســیقی دانان مطــرح 
ــه اســتاد جلیــل شــهناز)متوفای 2۷  ــه از جمل هفت
خــرداد ۱۳۹2( و حســن مشــحون) متوفــای 2۸ 
خــرداد ۱۳5۹( و فرانســیس لوپــز، موســیقی دان 
فرانســوی)متولد ۱5 ژوئــن ۱۹۱6( مــا را بــر آن 
ــیقی دان  ــک موس ــه ی ــه را ب ــن هفت ــه ای ــت ک داش
مطــرح ایرانــی اختصــاص دهیــم کــه از او بــه عنــوان 
پــدر موســیقی فیلم هــای ایرانــی بعــد از انقــاب یاد 
ــرداد  ــه در 2۳ خ ــات ک ــک بی ــتاد باب ــود: اس می ش

۱۳25 در تهــران بــه دنیــا آمــد.
ــر  ــات، ذک ــک بی ــی باب ــه زندگ ــن ب ــش از پرداخت پی

ایــن نکتــه قابــل اهمیــت اســت کــه او دومیــن نفــری اســت کــه 
ــرد؛  ــدا ک ــازگاری پی ــر ناس ــدر س ــا پ ــوح ب ــرت ن ــر حض ــد از پس بع
ــای  ــدن اش در دری ــرق ش ــه غ ــر ب ــه منج ــه البت ــازگاری ای ک ناس
در  کــه  بابــک می خواهــد  از  ابتــدا  در  پــدر  موســیقی شــد. 
ــیقی  ــه موس ــه ب ــک ک ــا باب ــد، ام ــل کن ــری تحصی ــگاه افس دانش
عاقــه داشــت ایــن خواســته پــدر را پــس می زنــد. او در ادامــه در 
دومیــن مخالفــت اش نــام و نام خانوادگــی اش را تغییــر می دهــد. 
نــام اصلــی کــه پــدر بــر او نهــاده بــود علی حســین بیــات زرنــدی 
ــکل  ــن ش ــه ای ــر داد و ب ــات تغیی ــک بی ــه باب ــه ب ــت ک ــق اس مطل

ــرد. ــه ک ــی آن را ختن ــه زیبای ــید و ب ــود کش ــام خ ــر ن ــه ای ب آرش
و  اولیــن  از  نوزده ســالگی  از  را  کاســیک  موســیقی  بابــک 
آقــای  و  خانــم  فراگرفــت:  عالــم  باغچه بانــان  گران بهاتریــن 
ــا  ــر ب ــراً اگ ــه عم ــدی ک ــان، زوج هنرمن ــن باغچه ب ــن و ثمی اِولی
ــا این کــه او  ــه. ت ــرده اســت و کــدام زن اطمینــان بگوییــد کــدام مَ
ــود.  ــنا می ش ــی آش ــی عطای ــرج جنت ــام ای ــه ن ــرایی ب ــا ترانه س ب
و  می ســرود  شــعر  ایــرج  کــه  گونــه ای  بــه 
بابــک آهنــگ می ســاخت و بســیاری از 
خواننــدگان )بعــداً( لس آنجلســی روی 
ــای  ــیاری از ترانه ه ــد. بس آن می خواندن
مطــرح و بعضــا سیاســی قبــل از انقــاب 

حاصــل همــکاری بابــک و ایــرج بــود. بــه طوری کــه 
آن هــا بــا هــم در مجمــوع نزدیــک بــه پنجــاه ترانــه 
ــاختند.  ــرودند و س ــا س ــرای خواننده ه ــگ ب و آهن
ــد کــه هنــری کــه در اینجــا در پنهــان  )توجــه داری
نگه داشــتن اســامی خواننــدگان و نام آهنگ  هــا 
هنــر  از  کــم  فی الواقــع  اســت،  شــده  خــرج 
مســئولان صــدا و ســیما در عــدم نمایــش »ســاز« در 

ــت.( ــی نیس ــانه مل رس
امــا بابــک بعــد از انقــاب، جمشــید مشــایخی طور 
ســر بــه راه شــد و بــرای بســیاری از کارهــای ارزشــی 
آهنــگ ســاخت. رویکــرد اش در بعــد از انقــاب بــه 
ســمت ســاخت موســیقی فیلــم تغییــر پیــدا کــرد. 
ــم  ــاد ســریال و فیل ــه هفت ــک ب ــه ای کــه او موســیقی نزدی ــه گون ب
ســینمایی را بعــد از انقــاب ســاخت کــه از جملــه آن هــا می شــود 
بــه »ســلطان و شــبان« داریــوش فرهنــگ، »پهلوانــان نمی میرند« 
حســن فتحــی و »ولایــت عشــق« مهــدی فخیــم زاده اشــاره کــرد.

بابــک اگرچــه بــا موســیقی کاســیک شــروع کــرد امــا رفته رفتــه 
خــودش را بــه عنــوان یکــی از موســیقی دانان مطــرح پــاپ ایــران 
ــت  ــن آرزو را داش ــواره ای ــه او هم ــود ک ــه می ش ــرد. گفت ــرح ک مط
کــه بــرای آقایــی بــه نــام مایــکل جکســون موســیقی بســازد امــا 
چــون نامبــرده قبــل از انقــاب فعالیــت چندانــی نداشــت و بعــد 
ــده  ــار پدی ــود، او دچ ــده ب ــره ش ــا چه ــن آق ــه ای ــز ک ــاب نی از انق
وارونگــی شــخصیت شــده بــود، ایــن آرزو را بــه گــور بــرد. در جایــی 
از او ســوال شــد کــه دلیــل فراگیــری موســیقی پــاپ در ســال های 
اخیــر در جهــان چیســت کــه او در پاســخ گفــت: »بــدون تردیــد 
ــر  ــدا و تصوی ــا ص ــتین ب ــه جاس ــه داد ک ــر.« و ادام ــتین بیب جاس
ــاپ  ــیقی پ ــمت موس ــه س ــان را ب ــا انس ــر اش، میلیون ه بی نظی
ــه ایــن  ــه خاطــر توجه شــان ب کشــاند. و نهایــت هــم از خانم هــا ب

ســبک از موســیقی تشــکر ویــژه کــرد.
تقویــم را بــا موســیقی تیتــراژ »ســلطان و شــبان« 
کــه در ســال ۱۳62 ســاخته شــد بــه پایــان 

می بریــم...
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ــن  ــد انجم ــت بیای ــه می خواس ــی ک ــا آن ــه را ب ــن هفت ای
ــد  ــادش آمــد شــب مهمــان دارد و بای و در لحظــه آخــر ی
ــه  ــود ک ــرده ب ــم ک ــاعت تنظی ــه س ــی ک ــد و آن ــرود خری ب
ــود و  ــدار ش ــنبه بی ــر پنجش ــد ظه ــج بع ــاعت پن ــر س س
ــی کــه در مســیر انجمــن  ــرد و آن ســاعت اش  خوابــش ب
تایــر ماشــین اش پنچــر شــد و آنــی کــه ســخت مشــغول 
ــورد ای  ــرت می خ ــود و حس ــگاه اش ب ــات دانش امتحان
کاش الان انجمــن بــودم و آنــی کــه چنــد روز تعطیــل را 
فرصتــی مناســب بــرای مســافرت دیــد و رفــت؛ پشــت در 
بســته خانــه فرهنــگ جلســه گرفتیــم. از آنجایــی کــه این 
جلســه پشــت درهــای بســته برگــزار شــده، هنــوز خبــری 
ــه  ــد ک ــن ش ــت. و ای ــده اس ــر نش ــات آن منتش از محتوی

تمــام جلســه را بردیــم تــو فضــا...
نصــرا نادرپــور گفــت جنــاب محمــودی ایول!خوشــمان 
شــخصه  بــه  مــن  می گفــت(:  را  الــف  آمد.)تقویــم 
رو  منصــوری  اللــه  ذبیــح  اقتباس هــای  و  ترجمه هــا 
بســیار می پســندم. کاری کــه ایشــون می کنــه اینــه 
کــه وقتــی کــه شــما یــه کتــاب از ایشــون رو می خونــی، 
حضــور خــودت رو تــوی ماجــرا حــس می کنــی و بــه 
ــش  ــتان پی ــای داس ــا قضای ــر ب ــر حاض ــک ناظ ــوان ی عن
ــده ام و  ــتان ها خندی ــن داس ــا ای ــا ب ــن باره ــی ری. م م
گریــه کــرده ام. در ضمــن »روزنامــه وزیــن کیهــان«رو هــم 
خــوب اومــدی. علــی اکبــر شــاه محمدی نظــرش اینــه 
ــر  ــف تغیی ــم ال ــو تقوی ــه ت ــن هفت ــه ای ک
دیــده  آن  در  ظریفــی  تاکتیکــی 

می شــه.
غــزل  مــورد  در  فتاحــی  مهــدی 

مریــم انصــاری ایــن جملــه زیبــا را گفــت: زیباســت. در 
همــه بیــت هــا )بــه جــز یکــی دو بیــت( یــه مفهــوم ثابــت 
بــه مخاطــب منتقــل می شــه. فقــط واژه »خداشــی« 
ــگ« رو  ــوال: واژه »پلن ــک س ــاده. و ی ــد افت ــورده ب ــه خ ی
ــرده؟!  ــات ک ــی وارد ادبی ــن معن ــا ای ــی ب ــخص خاص ش
مســعود غفــوری اومــد تاریخچــه ایــن قصــه فولکلــور مــاه 
ــل  ــاه کام ــت م ــر وق ــگ ه ــرد؛ پلن ــگ رو وا کاوی ک و پلن
می شــود، روی بلندتریــن صخره هــا مــی رود و ســعی 
می کنــد بــه مــاه چنــگ بینــدازد، ولــی نمی توانــد و 
از  اســت  اســتعاره ای  می کشــد.   زوزه  همیــن  بــرای 
ــکایت  ــت و ش ــان حکای ــل هم ــق؛ مث ــرای عش ــدن ب نالی

ــد.  ــوی می گوی ــه مول ــی ک ن
علــی اکبــر شــاه محمــدی پیــام داد غــزل خانــم انصــاری 
دربــاره لحظــه غزل ســرایی خــود شــاعر اســت و مخاطــب 
آن شــکایت دارد!  از  کــه  اســت  شــعر شــاعر غزلــی 
ــه  ــت ک ــزل اس ــع غ ــزل مطل ــیل غ ــنه آش ــرم پاش ــه نظ ب
انســجام افقــی  و گیرایــی مخاطــب آن کــم اســت. مــن 
ــه  ــد. همچنان ک ــم اوم ــاه خوش ــگ و م ــت پلن ــم از بی ه
زیــاد بــا بیــت بــر مســجدی کــه... نتونســتم ارتبــاط 

ــم.  ــرار کن ــاش برق ــی باه خوب
ــم  ــر ه ــی اکب ــش عل ــه داد خوان ــوری ادام ــعود غف مس
ــق  ــعر را طب ــب ش ــوان مخاط ــی میت ــت؛ ول ــب اس جال
ــن در  ــت. م ــر گرف ــعری در نظ ــو«ی ش ــک »ت ــول، ی معم
ــا شــکل فعــل امــری )فــرض بکــن( هــم  بیــت پلنــگ، ب
مشــکل دارم. مصطلــح تــر و صحیــح تر اســت کــه بگوییم 
)فــرض کــن(.  مســعود غفــوری: حــس مــی کنــم مصرع 
اول شــعر هــم ترجمــه ای از ایــن اصطاح گراشــی اســت 

گزارش رضا شیروان از جلسه ۸۳۷ انجمن شاعران و نویسندگان گراش
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)توائِــس بِــش یــا نِبِــش(. مــن چنیــن اصطاحــی تــوی 
ــده ای  ــر خوانن ــرای ه ــی ب ــده ام، ول ــی ندی ــان فارس زب
ــکات  ــی از ن ــد یک ــی توان ــت، و م ــل درک اس ــا قاب کام
قــوت در زبــان شــعر باشــد. مریــم انصــاری: البتــه مصرع 
اول بیشــتر منظــورم بــه نصفــه نیمــه حضــور داشــتنه...

شــاید خــوب نرســوندم.
 نصرالــه نادرپــور راجــع به شــعر ســمیه ســادات حســینی 
گفــت: مــن جوابمــو نگرفتــم اون »قــرار« درســت تایــپ 
ــا اینکه»فــراره«؟ و در نهایــت هیــچ کســی نبــود  شــده ی

کــه جــواب آقــا نصراللــه رو بــده...
 ابوالحســن محمــودی وقــت گذاشــت و راجــع بــه شــعر 
ــن  ــه م ــزی ک ــت: چی ــن گف ــن چنی ــی ای ــدی فتاح مه
ــه  ــه ک ــدم این ــدی دی ــه از مه ــعری ک ــا ش ــد ت ــوی چن ت
ــه و از  ــذاره روی قافی ــی گ ــز اش رو م ــد تمرک ــش از ح بی
بخش هــای دیگــه ی شــعر غافــل مــی شــه. یــک نکتــه 
ــعر رو  ــون ش ــه مضم ــعی می کن ــه س ــن ک ــم ای ــه ه دیگ
تــا جایــی کــه می تونــه ســاده بیــان کنــه. کــه بــه نظــرم 
بیشــتر یــک ضعفــه تــا قــوت. اگــر جاهایــی از شــعرهاش 
ــه  ــالا ب ــی داره، احتم ــت وزن ــه شکس ــم ک ــم می بینی ه
خاطــر ایــن هســت کــه موقــع شــعر گفتــن وزن شــعر رو 
حــاج درویــش وار در ذهــن داره. ایــن هــم بــاز برمی گرده 
ــنهادم  ــه.  پیش ــا قافی ــودن اش ب ــر ب ــورد اول و درگی ــه م ب

اینــه کــه ســعی کنــه تــوی قالــب هــای دیگــه هــم شــعر 
بگــه.

نصــرا نادرپــور اولیــن و تنهــا کســی بــود کــه دربــاره 
داســتان ترجمــه راحلــه بهــادر صحبــت کــرد؛ نکتــه زیبــا 
و جالــب ترجمــه ایــن بــود کــه کلمــه just همــون تلفــظ 
ــدا  ــت. ج ــده اس ــه ش ــت« ترجم ــه جاس ــیش »ب انگلیس
ــال  ــی ح ــن اصل ــات در مت ــی از جم ــوخی : بعض از ش
اســتمراری و بعضی هــا حــال ســاده بودنــد ) بعضیاشــون 
همــون لحظــه داشــت اتفــاق می افتــاد و بعضیاشــون هــر 
روزی بودنــد( ولــی در ترجمــه ایــن احســاس بــه وجــود 

نیامــد.
علــی اکبــر شــاه محمــدی گفــت شــعر و گرافــی محمــد 
فکــر  دارم  ولــی  خوبــه.  نســبتا  و  ســاده  خواجه پــور 
ــه  ــه آدم نرس ــه خون ــه ب ــی ک ــا خیابان ــه اتفاق ــم ک می کن
ــه کــه دوســت  ــی جــدا کی ــه. ول ــاد خیلــی هــم خوب و نی
نداشــته باشــه فردوســی پــور یــه روز مهمــون آدم باشــه و 
یــه گــپ و گفتــی باهــاش داشــته باشــه. میرزایــی و بقیــه 
ــرای  ــت. ب ــه اس ــز دیگ ــه چی ــادل ی ــی ع ــتن ول ــم هس ه
خیابانــی مــن هــم بــا محمــد موافقــم بــه خانــه ات نرســه 

ــه. ــی هــم خوب خیل
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